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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

بْحان  » يك مرور ديگر در مورد تسبیحات اربعه داشته باشیم. تنزيه از توصیف خدا به « اللهِ   س ُ

است. حمدهاي ما كنیم، منزّه تحمید و تحلیل است؛ يعني خدا از حمدهايي كه ما مي

هاي ما در حدّ عقل، فهم و وجود خودمان است؛ نه در حدّ حُسن و ناقص است و تعريف

حدّ هاي توحیدي ما هم درهاي ما و معرفتگفتن « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»ها و كمال الهي. تهلیل

بْحان  »متعال. لذا حدّ حقیقت توحید حقّ فهم كوتاه خودمان است و نه در تنزيه از « اللهِ   س ُ

هاي خود، قلب خود را از اين توصیف به تحمید و تهلیل است. سالك بايد در تمام عبادت

ي او بود، توصیف كردم و يا ثنا و حمد گفتم، دور گونه كه شايسته ادّعا كه من خدا را آن

بدارد و جلوي اين خطور را به قلب خود بگیرد. نکند گمان كند، عبادت من خیلي زياد 

جا آورده شد. اين خطور خطرناكي بود و خالصانه، عارفانه و عاشقانه بود؛ پس حقّ خدا به

است. سالك بايد مراقب قلب خود باشد تا چنین خطوري در آن نشود. گمان نکند كه 

جا جا آورده است و يا حقّ حمد و ثناي الهي را بهحقّ توصیف خدا را در عبادت خود به

از ظرف وجودي عبد خارج است. اصلًا ناممکن است كه عبد كاري آورده است. چنین

بتواند حقّ عبوديّت را ادا كند، چه برسد به حقّ ربوبیّت. و اين مطلق است، حتّي براي 

كه اَعبَد عُبّاد تاريخ آفرينش است. از ظرف مخلوق و ظرفیت او خارج  خاتمپیغمبر

ي حقّ متعال بود طف و رحمت واسعهجا آورد. اين لاست كه حقّ عبادت حقّ متعال را به

ي جا بیاوريم. با وجود همهكه اجازه داد ما به عبادت او بپردازيم؛ اجازه داد ذكر او را به

هايي كه در معرفت ما ي دست و پا شکستگيهايي كه در وجود ماست و همهكاستي
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ود كه باب عبادت وجود دارد، لطف كرد و به ما اذن داد. اين از بزرگترين تفضّلات الهي ب

 روي ما گشود و اذن داد؛ و الاّ عبادت ما كجا و حقّ خداي متعال كجا! گفت: را به

 عارفان از عبادت استغفار    زاهدان از گناه توبه كنند 

جا آوردم!  كنند كه خدايا! اين چه بود من بههاي خود استغفار ميخاطر عبادت عارفان به

ي عرفان، اخلاص و عشقي كه دارند، خود را بابت همهاين كجا و حقّ تو كجا! لذا با 

 بینند. اين لطف خدا بود. اند، گناهکار ميهايي كه كردهعبادت

لوٰ   ا قِمِ » لذا اگر خدا فرمود: يامُ   ع ل يْكُُ   كُتِب  » 1«ة  الصَّ و اگر امر به هر  3«البْ يتِْ   حِج    الناّسِ   ع ل    للِ » 2« الصِّ

نوع تکلیف، تکلّف، كُلفت و نبايد امر به عبادت را بار سنگیني بدانیم و يك عبادتي كرد؛ ما

تحمیل تلقّي كنیم. لطف و محبّت بزرگ خدا و بزرگترين نعمت اوست كه به ما اجازه و 

جا آوريم. ولي ما كجا و چنین روحیّاتي كجا! شخص نماز اذن داده است تا عبادت او را به

گويد: خلاص و راحت شدم. رفتم نمازم را خواندم، خیالم راحت خواند و ميخود را كه مي

ةٌ اِلاّ ع ل  » كند. قرآن هم فرمود:بار سنگیني با نماز برخورد ميشد. مثل  ا ل ك بِير   4« الخْاشِعِي    اِنََّّ

داند كه بزرگترين تاج آيد؛ چون معرفت ندارند. نمينماز جز بر خاشعان خیلي سنگین مي

شده است كه به او گفته شده نماز بخوان، روزه بگیر، خمس بپرداز، جهاد  بر سرش نهاده
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جا آور. اين تاج افتخار كن، حج برو، چادر سر كن و هر واجبي از واجبات الهي را به

خداست كه بر سر انسان نهاده است و الّا ما قابل اين نبوديم كه خدا به ما امر كند. نهايت 

ام كه فرض كنید ر خود قرار داده است. قبلًا مثال زدهلطف اوست كه ما را مشمول ام

داشتني و والايي كه خیلي به شخصیّت خیلي عارف و انسان بسیار بزرگ، نوراني، دوست

ي پرجمعیّتي، كه او اعتقاد داريد و خیلي هم او را دوست داريد، در جمع بزرگ و جلسه

كه فلاني برو و در اتاق، در  كندايد، در جمع حضّار به شما خطاب ميشما هم نشسته

ام، آن را بردار و جیب كُت من، چیزي هست، مثلًاحديثي است كه روي كاغذي نوشته

گويد: در اين شود! ميبیاور. اگر انسان فهم داشته باشد، چقدر در آن جمع سرافراز مي

ار را ي خود دانست و به من افتخار داد تا اين كجمع فقط مرا خودماني، صمیمي و يگانه

گويد:  داند. يا مثلاً آن عارف ميود ميي مباهات و فخر خبرايش انجام دهم. اينها را مايه

كشي يك لیوان آب براي من بیاوري؟ چرا به ديگران نگفت؟ دستوري فلاني زحمت مي

نوع ابراز كه به تو داد، چیزي كه از تو خواست، كاري را كه گفت انجام دهي، يك

ديکي و يگانگي است كه آن بزرگ با تو كرده است. لذا اگر انسان خصوصیت، صمیمیت، نز

ي مباهات است كه خدا به او امر اهل فهم و معرفت باشد، دستورات خدا براي او مايه

آدم امر كرد. ي موجودات چنین امري نکرد و به منِ بنيكرده است نماز بخوان. به بقیه

لوٰ   ا قِمِ » فرمود: يي تر از هر شیرينيبزرگتراز اين؟ لذا اين دستور شیرين. چه افتخاري «ة  الصَّ

است؛ نه اينکه تلخ باشد وشخص بخواهد كار را با كراهت، سنگیني و سختي انجام دهد. 

انسان خاشع كسي است كه به اين راز پي برده است؛ لذا با عشق، شادي، اشتیاق، 

جاهل با  كند. امّا شخصمي سرفرازي و مباهات و خوشحالي بسیار از اوامر الهي استقبال



 

 4 

اند، با اند، تحمیلي كردهاند، حرف زوري به او زدهتلخي و احساسي كه گويا به او زور گفته

بريم؛ كند. علّت اين هم كه ما از نورانیّت اعمال عبادي بهره نمياوامر الهي برخورد مي

خي، زور و ناچاري و دانیم. به تلهمین است كه اين امور را كُلفت، تکلّف و تحمیل مي

برند و خدا در دنیا يا آخرت تنبیه ما را  اينکه مجبوريم، اگر انجام ندهیم ما را به جهنّم مي

ي عبادات آورد و الّا نماز، روزه، وضو، حجّ و همهدهیم؛ لذا نورانیت نميكند، انجام ميمي

شده باشد. علتّ پارچه نور  كه به اين اعمال موفّق است بايد وجودش يكنورند و كسي

دهیم. اينکه نشده، همین است كه ما با كراهت، سختي و سنگیني اعمال را انجام مي

 ايم. از اين پرانتزي كه اينجا باز شد، بگذريم.ارزش آنها را درك نکرده

مْدُ ِللِ »تسبیح منزّه دانستن از تحمید و تهلیل است.  بیانگر توحید افعالي است. چون «  ا لحْ 

-ي حمد و ستودن بود و همهخاطر فعلش شايستهي غیر خدا بود، آن فاعل هم بهاگر فاعل

مْدُ »« لام»و « الف»شد. اگر ي حمد مال خدا نمي جنس باشد، يعني « لام»و « الف»، «ا لحْ 

ها هم مال خداي متعال است. از ي فعلي حمد مال خداوند متعال است، پس همههمه

توان حاوي همین آموزه، يعني حقیقت توحید افعالي هم را مي « اللهُ  اِلاَّ   ه  لا اِل ـٰ»طرف ديگر 

مْدُ ِللِ »دانست. چون ما در  -گفتنمان فهم محدودي داريم، اگر با ريز « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»و  « ا لحْ 

تواند منجر به چیزي شود كه بايد گفت خدا از اين بیني نگاه شود، اين فهم محدود مي

 زّه است. چیزها من

در همین هفته اين روايت را براي دوستي نقل كردم. به مناسبتي آن را در كتاب سرحّق 

گويند كه ميآمد و عرض كرد: بعضي از كسانيام. فردي خدمت امام صادقذكر كرده

زنند. هايي در وادي خداشناسي مي هستیم، چنین حرف بیتما شیعه و دوست اهل
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بْحان  » فرمودند: حضرت به سجده افتادند و ها منزّه است. بعد خدا از اين حرف «اللهِ   س ُ

شخص خدمت حضرت عرض كرد: پس ما اجازه داريم بگويیم آنها شیعه نیستند و 

بیت را دوست كنند، ما اهلگونه فکر مي طردشان كنیم؟ حضرت پرسیدند: افرادي كه اين

را دوست دارند؛ ولي چنین  دارند يا خیر؟ شخص عرض كرد: بله يابن رسول الله! شما

وجه شما حقّ طرد كردن آنها را نداريد. بعد هیچافکار و عقائدي دارند. حضرت فرمودند: به

فرمودند: اگر بنا باشد كه شما آنها را طرد كنید، ما هم اگر با افق معرفت خود به افکار و 

بینیم؛ پس ما يراد ميدانید، بنگريم، هزار و يك اعقائد شما كه خود را صحیح العقیده مي

را دارد، بايد ما را  هم بايد شما را طرد كنیم؟ و بعد خود خدا هم كه حقیقت معرفت الهي

نه. بعد حضرت  «العياذ بالل»طرد كند. حضرت فرمودند: اين كار را بکند؟ شخص گفت: 

 5باشید. آنها داشته كس ظرفیتي دارد و در حدّ ظرفیت افراد انتظار از مفصّل فرمودند: هر

گونه است كه اگر با ريزبیني و مقداري  حديث مفصّل است و بحث خاصّي دارد؛ ولي اين

دقّت، اعتقادات امثال مرا در وادي توحید افعالي، اسمائي و صفاتي بسنجند؛ هزار اشکال و 

گونه است؛ در عین حال كه  زند. چون اينشود كه پهلو به پهلوي شرك ميايراد پیدا مي

مْدُ ِللِ »؛ بايد بگويم از « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»و  «الحمدلل»گويم مي  من، « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»من و از  « ا لحْ 

بْحان  » هايي كه در معرفت من نسبت به  يعني خدا منزّه است. يعني از كاستي« اللهِ   س ُ

بْحان  » توحید افعالي، اسمائي و صفاتي است، زّه است؛ لذا قبل از اينکه به خدا من «اللهِ   س ُ

مْدُ ِللِ » بْحان  »گفتن بپردازد، ابتدا بايد  « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»و  « ا لحْ  را بگويد؛ يعني بگويد خدا  «اللهِ   س ُ
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گويم در حدّ فهم كوتاه خودم هايي كه ميگويم. اينمنزّه است از چیزهايي كه من مي

مْدُ ِللِ »است. من بايد  بْحان  »بگويم؛ امّا «  اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»و  « ا لحْ  مْدُ ِللِ »از « اللهِ   س ُ اِلاَّ   ه  لا اِل ـٰ»و  « ا لحْ 

بْحان  »گويم. اوّل كه مي ی « اللهُ  گويد و با آن وارد دژ استوار تنزيه و تسبیح را مي« اللهِ   س ُ

ه خورد قلب و جانش داد كه كه حقیقت را به قلب خود فهماند و بشود و بعد هنگاميمي

 آورد. جا ميگاه تحمید و تهلیل الهي را به خدا منزّه است، آن

مْدُ ِللِ »و امّا  كه گفتیم، مقام توحید افعالي است و دلیلش هم اين است كه حمد را  « ا لحْ 

خاطر فعل خوبش بود، او هم به منحصر به خداي متعال كرده است. اگر فاعل ديگري

ي حمد مخصوص خداست، گويد همهي حمد باشد و اكنون كه ميشايستهتوانست  مي

 ي فعل هم مخصوص خداست و فاعلي جز خداي متعال نیست. علاوه بر اينکهپس همه

مْدُ ِللِ » مْدُ ِللِ » گويد:، از آن طرف هم ميگويدمي « ا لحْ  گويیم به يعني حمدهايي كه مي « ا لحْ 

مْدُ ِللِ »« لام»و  «الف»خورد.  درد خودمان مي تعريف باشد؛ « لام»و « الف»تواند  ، مي« ا لحْ 

جنس بود؛ « لام»و « الف»كند. اوّل بحث يعني حمد خاصّي كه خود خدا از خودش مي

مْدُ »تعريف است. « لام»و « الف»يعني تمام حمدها مال خداست؛ امّا دوم  يعني حمد  « ا لحْ 

مْدُ ِللِ »در  كند،تعال از خودش ميمعیّن و مشخّص، يعني حمدي كه حقّ م كه  « ا لحْ 

ي خدا گويد، معناي دوم نیز مورد توجّه اوست و تنها حمد خدا از خودش را شايسته مي

مْدُ ِللِ »ي سوم داند. نکتهمي ي خدا حمدي است كه خدا از خودش  ، اگر حمد شايسته« ا لحْ 

طور كه ي خدا نیست و آن ر و شايستهكنند، سزاواكند و حمدي كه ديگران از خدا ميمي

شناسند، تا حمدشان ناظر به خداي حقیقي  ي شناخته شدن خداست، خدا را نميشايسته

كند؛ در نتیجه حامد هم خداست. پس تنها حمد باشد؛ لذا حمد حقیقي را خود خدا مي
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كند و تنها حامد و حمدگوي واقعي خدا، خود ي خدا حمدي است كه خدا ميشايسته

گويند، مجرا و مجلاي حامديت خدا ي ديگراني كه حمد ميخداست. بنابراين همه

مْدُ ِللِ » گويیم:هستند. يعني من و شمايي كه مي مْدُ ِللِ »؛ في الواقع خدا « ا لحْ  را گفته  « ا لحْ 

ايم. خدا شود. حامد خداست و ما آيینهي وجود ما ديده مياست و حقیقت حمد در آيینه

مْدُ لِلِ » :گويدمي مْدُ ِللِ »شود. پس ي وجود ما ديده ميو در آيینه « ا لحْ   گويیم،كه ما مي « ا لحْ 

مْدُ ِللِ » حقّ متعال است. بنابراين عبد مجرا و مجلاي حامديت خداي متعال از خودش  « ا لحْ 

 باشد. مي

ردند. در جنگي مشتي خاك برداشتند و به سمت سپاه دشمن پرتاب ك اكرمپیغمبر

من از پا درآمد. قرآن در مورد ها به چشم دشمن رفت و لشکر دشي شندانه دانه

يْت  » به سمت دشمن پرتاب كردند، فرمود: هايي كه پیغمبر شن م  يْت  اِذْ ر  م  كِنَّ و  ل ـٰ  ما ر 

مٰ  يْت  » .6« الله  ر  م  يْت  » ها را نپاشیدي،تو اين شن «ما ر  م  كِنَّ و  ل ـٰ» شیدي.پاگاه كه مي آن « اِذْ ر 

مٰ  ها شن گويد پیغمبرآيه هم مي 7كرد.ها را پرتاب ميو لکن خدا بود كه شن « الله  ر 

يْت  » كرد.گويد نميكرد و هم ميرا پرتاب مي م  يْت  اِذْ ر  م  ها را به سمت گاه كه شن ، آن« ما ر 

-و لکن خدا بود كه مي «  مكِنَّ الله  ر  و  لـٰ»پاشیدي، پاشیدي، تو نبودي كه ميدشمن مي

مجرا و مجلاست و فاعل، حقّ متعال است. فعل خدا كه  پاشید. پس پیغمبر

ديده شد و ظهور كرد. در حمد هم  اللهي وجود رسولهاست، در آيینهپاشیدن شن

 همین است. 

                                                 

 .19 یآیه انفال، یسوره .6

 .167 ص ،1 ج کنزالفوائد، کراجکی، و 111 ص ،2 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 69 ص ،18 ج بحار، مجلسی، .9
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مْدُ ِللِ »شود و سالکي كه انساني كه با وادي حمد آشنا مي بیني و گويد از خود مي « ا لحْ 

بیني من به اين خاطر  خودخواهي بايد نجات پیدا كند. خودبیني، خودخواهي و خودبزرگ

ام. ماشاءالله اين همه علم، عبادت، زرنگي، هنر، ستايشي در خودم ديدهاست كه چیز قابل

ام. خودبیني و خودخواهي يعني حامدِ خودم فهم و شعور دارم! چیزي در خودم ديده

مْدُ ِللِ » هستم. درصورتي كه  گويد:حمد فقط مال خداست. لذا سالکي كه مي«  ا لحْ 

مْدُ ِللِ » بايد از خودبیني و خودخواهي نجات پیدا كند و در مسیر سلوك، خودش را  « ا لحْ 

مْدُ ِللِ »زير پاي خود بنهد و از روي خودش عبوركند،   . « ا لحْ 

ت غْفِرُ الله  »هرچه از من است،  مْدُ ِللِ » و از خدا هرچه هست، «ا س ْ ي حمد . هرچه شايسته« ا لحْ 

 ي وجود من ظاهر شده باشد.است، مال خداست، ولو در آيینه

مْدُ ِللِ »بنابراين سالك بايد خودبیني و خودخواهي را زير پا بگذارد تا بتواند حقّ  جا  را به « ا لحْ 

ود را از زير بار منّت خلق هم بیرون آورد و به مقام تحمید برسد. از طرف ديگر بايد خ

اي نیستند. البتّه اين بحث به اين معنا نیست كه تشکّر از خلق را نفي بکشد. خلق هم كاره

ايم. امّا بدانیم كه خلق هم شکر، در مباحث كتاب شراب طهور گفته كنیم. در بحث

يم و نه خودمان را زير اي نیستند. نه چشم طمع و امید به خلق بدوز مستقلاًّ در عالم كاره

دست او دست هر يك از خلق به من رسید؛ خدا بهبار منّت خلق بدانیم. چیزي هم كه به

ي زيباي مناجات شعبانیّه را شما بارها در اين ماه از زبان به من رسانده است. اين جمله

تِ   بِي دِك  لا بِي دِ غ يْرِك  »ايد كه: خوانده امیرالمؤمنین ی  و  ن فْعِي  ن قْصِ و    زِياد  ِّ لذا به  8«و  ضَ 

                                                 

 هما مشترک اعمال الجنان، مفاتیح قمّی،محدّث و 79 ص ،71 ج بحار، مجلسی، و 686 ص ،2 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .8

 شعبانیه.مناجات شعبان،



 

 9 

سره همه را به خدا نسبت  دهد و يكدهد و به خلق هم نسبت نميخودش نسبت نمي

مْدُ ِللِ » دهد:مي  .« ا لحْ 

بیند، از خدا ببیند و سالك بايد خود را زير پا بگذارد و ديگر خودي نبیند، هرچه حُسن مي

مْدُ ِللِ »لذا  طور خلق را هم مجرا و مجلا ببیند و مستقل نبیند. اگر لطف و . همین« ا لحْ 

عطايي به او شد، خدا را معطي و لطیف بداند، خلق را مجرا و مجلا بداند. آنها را مستقل 

 نبیند. اتّکا و اعتماد به خلق نکند. از خلق يأس پیشه كند و طمع ببُرد تا بتواند حقیقتِ 

مْدُ ِللِ »  را بگويد. « ا لحْ 

خدا نفي كردن مقامات و مراتبي دارد. يکي از آنها الوهیّت فعلیّه را از غیر « اِلاَّ اللهُ   ه  اِل ـٰ لا»

ِّر  فِِ الوُْجودِ اِلاَّ اللهُ »يعني  « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»خدا را در عالم مؤثّر نبیند. است. غیر ث يعني در  «.لا مُؤ 

سوزاند، زهر تأثیري وجود ندارد. اگر آتش ميهیچ صاحب «الله»عالم هستي و وجود، جز 

كند، آثار و تأثیرات مال خداست. مؤثر بودن كند و آب سیراب ميكُشد، دارو درمان مي مي

ِّر  فِِ »يعني «  اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ» ي آب، آتش، دارو و سم ظهور كرده است. خدا در آيینه ث لا مُؤ 

مْدُ ِللِ »را به اين معنا بگیريم، تأكیدي است بر آنچه در  « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ». اگر «الوُْجودِ اِلاَّ اللهُ  «  ا لحْ 

ي مخلوق، فاعلیت و قدرت خدا را گفتیم؛ يعني همان بحث توحید افعالي؛ يعني ما در آينه

ي بینیم. وقتي مخلوق فاعلیت حقّ متعال را ميدانیم و در آينهبینیم. خلق را آينه مي مي

ي توحیدي داشته باشیم، كند، اگر اهل معرفت باشیم و ديدهببینیم كه شخص كاري مي

كند واز مجرا و ي وجود انسان ظهور ميفعل در آينه بینیم كه خدا فاعل است؛ منتهيمي

شود؛ ولي فاعل، خود خداست و احدي غیر از خدا نیست. بنابراين مجلاي شخص ظاهر مي
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-متعال فاني و نابود ميدا همه در فاعلیت حقّ و مؤثّر بودن خدايخ  فاعلیت و تأثیر غیر

ِّر  فِِ الوُْجودِ اِلاَّ اللهُ »يعني   « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»شوند. اين يك معناي  ث  «.لا مُؤ 

د را به معني معبو   «ه  اِل ـٰ»خدا نیست. اگر  يعني معبودي غیر « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»معني ديگر 

ى»يعني «  اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»بگیريم،  عْبود  سِو  يعني غیر از خدا هیچ معبودي نیست.  اگر  9« اللهِ   لا م 

مْدُ ِللِ »ي همان را به اين معنا بگیريم، اين نتیجه« اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ» مقام تحمید است. چون  « ا لحْ 

ي كمالات مال خداست و لذا بیند. اگر همهعبوديت مال كمالي است كه عبد در معبود مي

مْدُ ِللِ »ي خداست كه ي ستودن كمالات هم شايستههمه ؛ يعني « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»؛ بنابراين « ا لحْ 

-اش ميال خداست، نتیجهي كمالات مها هم فقط مال خداست. اگر همهي عبادتهمه

كمال ، عبادت صاحبنتیجهبراي خداست. در ي كمالات هم منحصراًشود كه ستايش همه

كمالي نیست و خدا شود؛ چون غیرخداي متعال فرد صاحبهم فقط عبادت خدا مي

شود، عبوديت صاحب كمال مطلق است. وقتي حمد منحصر به حضرت اقدس احديت مي

هاي خلق در برابر خلق، با ي تن به بندگي دادند. در نتیجه همهشو هم منحصر به خدا مي

بْد  غ يْرِك    لا ت كُنْ »شود. منتفي مي « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ» ع لَ   اُلله حُرّا  ع  عبد غیر خودت نباش.  11«و  ق دْ ج 

ي بندگي شدن و مورد يعني در برابر خلق بندگي نکن. فقط خدا شايسته « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»

دهد. چه عظمتي به انسان مي « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»داند كه عبادت واقع شدن است. خدا مي

اند، كنند خیلي براي انسان شأن و مقام قائل شدهمکاتب اومانیستي و كساني كه فکر مي

سان تو از همه چیز جز از خدا يعني اي ان « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»اند.  به گَرد اين حرف نرسیده

                                                 

 .241 ص ،1 ج والجرائح،الخرائج راوندی،الدّینقطب و 27 ص ،61 ج بحار، مجلسی، .7

 .99 ص العقول،تحف حرّانی،شعبهابن و 211 ص ،91 ج بحار، مجلسی، و 111 ص ،11 ینامه البلاغة،نهج رضی،شریف .11
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بزرگتري. چون اگر چیزي از تو بزرگتر بود، شايسته بود تو در برابر آن تعظیم و سجده و 

لا »دهد. لذا چقدر عظمت، كرامت و بزرگي به انسان مي « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»عبادت كني. ببینید 

 كند. برد و منتفي ميرابر خلق را از بین ميهاي خلق در بي عبوديتهمه « اِلاَّ اللهُ   ه  اِل ـٰ

ُ   اللهُ »چهارم  ُ مِنْ   اللهُ ». «ا كْب  ف    ا نْ   ا كْب  به ياد داريد كه دو يا سه سال قبل به مناسبتي، « يوُص 

ُ   اللهُ »فرمودند:  دو يا سه حديث خواندم  كه امام صادق اُلله »، يعني چه؟ فرد گفت: «ا كْب 

ُ مِنْ كُِّ  ْ ا كْب   ْ ي چیزها بزرگترست.  به تعبیر بنده حضرت فرمودند: يعني خدا از همه 11«ء    

زنید، چیزي هم وجود دارد؟ حرف در اين دست شما درد نکند؛ وقتي از خدا حرف مي

بینید؟ شیئي وجود زنید آيا شما غیرخدا ميحديث بسیاربلند است. وقتي از خدا حرف مي

كنید. هستي منحصر به حق متعال است. وقتي توجّه به خدا  دارد كه خدا را با او مقايسه

ع  »كرديد،  دا    اللهِ   لا ت دْعُوا م  نام برديد،  «الله»اسم از هیچ چیز نبريد. وقتي از  «الله»با  12«ا ح 

كنید، بله حسن و حسین و ي عالم كثرت نگاه ميماند. گاهي در مرتبه اي نميهیچ هستي

ار و زمین و آسمان هستند. اين نگاه در افق كثرت است. امّا شهین و مهین و درب و ديو

اگر از افق كثرت، بالا رفتید و از بالا نگاه كرديد؛ شهین و مهین و حسن و حسین و زمین 

َّ »و آسماني وجود ندارد. هستي منحصر به ذات حق متعال است. حضرت فرمودند:  ف ثَ 

ءٌ  ْ ُ   اللهُ »جايي كه  ،«ْ  ید، چیزي هم وجود دارد كه خدا را با آن مقايسه كنید گوي، مي«ا كْب 

ُ   اللهُ »و بگويید:  ْ »خدا بزرگتر از آن چیز است؛  «ا كْب   ْ ُ مِنْ كُِّ  ؟ خیلي حرف بلند «ء   اُلله ا كْب 

اند. بعد عرض كرد: يابن رسول است. دو حديث كه در توحید صدوق و اصول كافي آمده

                                                 

 .218 ص ،71 ج بحار، مجلسی، و 171 ص ،9 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 118 ص ،1 ج کافی، کلینی، .11

 .18 یآیه جن، یسوره .12
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ُ   اللهُ »الله پس  ُ مِنْ   اللهُ »يعني چه؟ حضرت فرمودند:  «ا كْب  ف    ا نْ   ا كْب  خدا بزرگتر از آن  ،«يوُص 

است كه مورد وصف قرار بگیرد و به توصیف درآيد. پس تکبیر، تکبیر از توصیف است. 

مْدُ ِللِ »تحمید و تهلیل عبد،  اظ گفتن سالك بین دو خطرگیر و دو حف « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»و  « ا لحْ 

مْدُ ِللِ »امنیتي قرار داده شده است. قبل از ورود به  بْحان  »بايد گفت:  « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»و  « ا لحْ    س ُ

ُ   اللهُ »گويد: و بعداز گفتن آنها مي «اللهِ  ُ مِنْ   اللهُ »، «ا كْب  ف    ا نْ   ا كْب   . «يوص 

ُ   اللهُ »ممکن است  بْحان  »از « ا كْب  بْحان  »گويیم كه بار ميهم باشد. يك «اللهِ   س ُ   اللهُ »و  «اللهِ   س ُ

 ُ مْدُ ِللِ »ناظر بر  «ا كْب  اي كه گوينده را از خطا رفتن در گونهباشند؛ بهمي«  اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»و  « ا لحْ 

بْحان  »وادي تحمید و تهلیل حفظ كند. به عبارت ديگر  مْدُ ِللِ »از  «اللهِ   س ُ  « اللهُ  اِلاَّ   ه  لا اِل ـٰ»و  « ا لحْ 

ُ   اللهُ »گوينده و  -از هر سه آنها كه گفته شد. يعني تکبیر آخر از تنزيه اولّیه هم مي «ا كْب 

 باشد.

باشد و لذا از اركان عرش الهي است. روح تمام معارف توحیدي در اين چهار ذكر مي 

بْحان  » مْدُ ِللِ   اللهِ   س ُ ُ   و  اللهُ   اِلاَّ اللهُ   ه  و  لا اِل ـٰ  و  الحْ  . اين حقیقت را بايد در قلب مستقر كرد؛ بايد «ا كْب 

خرج داد و حقیقت را مرتّباً به قلب يادآور شد و به زحمت كشید و كار كرد و مداومت به

بْحان  »خويشتن تلقین كرد كه  بْحان  » ،«اللهِ   س ُ بْحان  » ،«اللهِ   س ُ مْدُ ِللِ »، «اللهِ   س ُ  ،« اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ» ،« ا لحْ 

ُ   اللهُ » صورت اين چهار ذكر قدر تلقین كرد تا قلب باوركند. تا صورت قلب به . بايد آن«ا كْب 

 درآيد؛ تا قلب ذاكر اين چهار ذكر شود. 

نشانند و يك كلمه را اي كه هنوز زبان باز نکرده را ميام: بچّهدر بحث ذكر مثالي گفته

كنند تا بچّه زبان قدر تکرار مي گويند: بگو بابا، بابا، بابا، آنكنند. ميو تکرار ميمرتّباً براي ا

ُ   اللهُ »گويد بابا. طفل قلب را بايد نشاند و به آن تلقین كرد كه بگويد: كند و ميباز مي  ،«ا كْب 
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ُ   اللهُ » ُ   اللهُ » ،«ا كْب  د و ثانیاً به زبان آيد و خود قلب قدر تلقین بايد كرد تا اوّلًا باور كن ، آن«ا كْب 

ُ   اللهُ »بگويد:  ُ   اللهُ ». اگر قلب بگويد «ا كْب  ي آنچه كه در هستي هست، با اين ذكر همه« ا كْب 

هاي بدن خود شخص، تك سلولي ذرات عالم وجود و تكشوند و همهقلبي هماهنگ مي

ُ   اللهُ » ُ   اللهُ »گويد: ، ميگويند. اگر ضربان قلب او را بشنويدمي« ا كْب  ، صداي نفس او را «ا كْب 

ُ   اللهُ »گويد: بشنويد، مي   اللهُ »گويند: ي ذرات وجودش در خواب و بیداري مي. همه«ا كْب 

 ُ ُ   اللهُ »اش ي هستي. همه«ا كْب  بْحان  »، « اِلاَّ اللهُ   ه  لا اِل ـٰ»، «ا كْب  مْدُ ِللِ »، «اللهِ   س ُ قلب به شد. اگر «  ا لحْ 

شود. امیدواريم خدا به ما توفیق دهد، ذكرهاي اين صورت در بیايد، قلب الهي و حقّاني مي

-بزرگ، عظیم و نوراني را كه خداي متعال به بركت شريعت خاتم و قرآن كريم و پیغمبر

در دسترس ما قرار داده است، قدردان  طهارت بیت عصمت وو اهل خاتم 

 اش را ببريم. كرده و بهرهباشیم و حقّ آنها را ادا 

هاي الهي هستند. هزاران درب بسته را در مدارج معنوي باز كلید گنجچهار ذكر شاه اين

كنند. به همین سادگي و رايگاني نیز در دسترس ما قرار گرفته است. قدر آن را چقدر  مي

او بگیريم. چه  دانیم؟ دائم به دنبال فلان مرشد و پیر و قطب هستیم تا فلان ذكر را از مي

 خواهیم؟ ذكر بزرگتر از اين؟ حق آن را ادا كنیم.  مي

هاي بلند را بدانیم و تسبیحات ي ما توفیق دهد، قدر آموزهامیدواريم خداي متعال به همه

 گاه نماز ما نماز حقیقي خواهد شد. اربعه را در نماز با معرفت و حال بگويیم. آن

 د.محمّد و آل محمّصلوات بر به بركت 

مْ  ُ جَ  ِّلْ ف ر  د  و  عَ  مَّ د  و  آلِ مُح  مَّ لِّ ع لٰ مُح   ا للهُّمّ ص 


